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گفت وگو با علا قاسمی، پیش کسوت تعزیه
مکان مشخص برای تعزیه نداریم

رضا آشــفته: پردیس تئاتر تهران به مناســبت  �
شب های قدر و شــهادت امیرالمؤمنین علی(ع) به 
سرپرســتی علاءالدین قاســمی مجالس تعزیه برپا 
این  انجام شده  برنامه ریزی های  براســاس  می کند. 
مجالــس از ۲۱ تا ۳۰ خرداد از ســاعت ۲۱:۳۰ بعد 
از افطار به مدت ۱۰ شــب در پردیــس تئاتر تهران 
برپا می شــود. با علا قاســمی، پیش کسوت تعزیه و 

سرپرست این برنامه، گفت وگو کرده ایم. 

  با توجه به اینکه در ایام دهه محرم ما شاهد  �
اجرای ۱۰ نســخه تعزیه وابسته به شب شهادت 
نسخه هایی  چنین  آیا  هســتیم،  امام حسین(ع) 
متناسب برای شب شهادت حضرت علی(ع) در 

این برنامه اجرا می شود؟ 
 فرمایش شــما کاملا درســت اســت اما ما در 
اینجا خواســته ایم برای اولین بار تعزیه اجرا کنیم و 
دوســتانم مسافرآســتانه و بابک تن  از من خواستند 
بــرای این مناســبت چند تعزیــه اجرا کنیــم و این 
ناگهانی بــودن نمی گــذارد ما بتوانیم ۱۰ تا نســخه 
مرتبط را آماده کنیم برای همین یک اجرا مناســب 
با شب شــهادت حضرت علی داریم و بقیه اجراها 
برگرفته از نســخه های مرتبط با شــب های محرم و 
عاشوراســت و برخی نیز متفرقه است. ما اجرائی از 
شاه چراغ داریم و بعد دو شب از حضرت علی اکبر و 
حضرت مسلم تعزیه اجرا می کنند. بنابراین به لحاظ 
موضوعــی همه متفاوت هســتند و هــدف اجرای 
تعزیه در مکانی بوده که برای نخستین بار می خواهد 

مردم را دعوت به تعزیه دیدن کند. 
  آیا تبلیغات هم کرده اید؟  �

خیر، تبلیغات و ســروصدای زیادی نشده و همه 
چیز در حد تبلیغات دهان به دهان بوده است اما در 
همین حــد هم انتظارات برآورده می شــود و مردم 
آن طــور که باید، دارند برای دیدن این تعزیه ها وقت 

می گذارند. 
  یعنی قبول دارید متون متناســب برای این  �

شب های شهادت حضرت علی هم وجود دارد؟ 
بله، هســت اما اگر قرار باشــد ما این کار را کنیم 
نیاز به زمان و بودجه کافی است. شما برای یک متن 
کوتاه نمایشــی نیاز به دو، ســه ماه تمرین دارید؛ در 
تعزیه هم باید چنین زمانی برای تمرین کردن باشــد. 
با آنکه لیدرها و پیش کســوت هایی داریم که بر این 
نســخه ها آگاهی دارند و خیلــی زود هم می توانند 
گروه هــای تعزیه را بــرای اجرا آماده کننــد. اما آن 
هم به طور ناگهانی نشــدنی و نیازمند برنامه ریزی و 

صرف بودجه است. 
  گروه هایــی که از شهرســتان ها برای اجرای  �

تعزیه دعوت شــده اند چقدر شــاخص و ممتاز 
هستند؟ 

این گروه ها در آن حدی هســتند که به درســتی 
بتواننــد انجام وظیفــه کننــد. آقای شــجریان آواز 
می خواند و دیگران هــم بلندند که آواز بخوانند اما 
شــجریان استاد آواز اســت... در این تعزیه ها هم ما 
به دنبال همان هایی بوده ایــم که اینها بلدند تعزیه 
کار کنند و شــبی که من اجرای شاه چراغ را دیدم، از 
کارشــان راضی بودم و آنها را پذیرفتم و تشویق شان 
هم کردم. اما همه این گروه ها کاربلد شده اند و برای 

شاخص شدن نیاز به کار بیشتر و حمایت دارند. 
  آیا در شهرستان ها گروه های شاخص داریم؟  �

گروه های شــاخص و آدم های ممتاز تعزیه در 
تهران هســتند که با دعوت ایــن افراد از تهران به 
شهرســتان ها می روند و در این دعوت هاست که 
گروه های شهرســتانی نیز رفته رفتــه دارند کاربلد 
می شــوند. در شهرســتان ها هم امکانات چندانی 
نیســت اما مــردم به طــور خودجــوش کارهایی 
می کننــد و باید این حمایت از ســوی دولتمردان 
جــدی گرفته شــود و تعزیه بخشــی از هویت و 

فرهنگ ملی ماست. 
  با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان اغلب  �

برنامه شــاد نیز از افطار تا ســحر مانند ترنابازی 
به جز شــب های قدر و شــهادت در نظر گرفته 
می شــود، آیا تعزیه های مضحــک نیز برای این 
شب ها در سال های بعد در نظر خواهید گرفت؟ 

بله، چنین متونی هســت. برای مثــال در تعزیه 
شاه چراغ و بخشی هم مرتبط با شهادت.  

  آیا سال های بعد در صورت تداوم می توانید  �
به مناسبت شهادت حضرت علی(ع) تعزیه های 

متناسب با این موضوع را انتخاب و اجرا کنید؟ 
بله، این هم شــدنی است چون ما بیش از چهار 
صد نســخه تعزیه داریــم و حتما تعداد بیشــتری 
تعزیه می توانیم درباره حضرت علی اجرا کنیم البته 
این هم شــروطي دارد چون بــدون صرف بودجه و 

حمایت نمی شود کار کرد. 
  اقداماتی بــرای بهبود اوضاع تعزیه شــده  �

است؟ 
 خیلی دوندگی کرده ایم و برای ما کارهایی شده 
اســت و ما الان انجمن تعزیه داریم و برای ارزیابی 
هنرمندان تعزیه داریم درجه بندی می کنیم که اینها 
درجه یک، دو و ... هستند اما هنوز ما مکانی مشخص 
برای تعزیه نداریم. ما زمانی تکیه دولت داشتیم که 
آن را ویران کردند و ما مجبور شــدیم در میادین کار 
کنیم که ما را از آنجا راندند و ما به کوچه ها رفتیم و 
از آنجا هم ما را دور کردند و ما به منازل رفتیم و به 
شکل مجلسی کار کردیم... من سوژه «شب دهم» را 
به آقای حسن فتحی گفتم که کار هم کرد... درواقع 
همان چیزی است که ما تجربه کرده ایم... الان باید 

جایی مثل تکیه دولت داشته باشیم.

زیر آسمان فیروزه اي

دونده های تنها

یک نکته درخور  توجه در ســینمای این دوران ما  �
حضور مثبت و پرانگیزه چند فیلم ســاز زن است که 
هرکدام دنیای مستقل خودشان را دارند. آنچه بیش 
از همه نظــر بینندگان عادی یا محققــان و منتقدان 
را به خــود جلب می کنــد، دغدغه هــای اجتماعی 
و روان شناســانه و نگــرش انســانی ایــن مجموعه 
فیلم سازان اســت. در این میان، رخشــان بنی اعتماد 
شــاخص ترین فیلم ســاز زنِ اجتماعی نگــر بــود که 
موجودیت و بنیــان خانواده برایش اهمیت اصلی را 
داشــته و در کنارش به طبقه بندی ناهمگون جامعه 
و اقشار بی پشتوانه و آسیب پذیرش نیز پرداخته است. 
نگاه و شیوه بیانی او در اغلب فیلم هایش مستندگونه 
بوده و بعضا در مقاطع حساس تاریخی / اجتماعی از 
لحن معترضانه و حتی صدور بیانیه و شــعاردادن ابا 
نداشته که نمونه هایش «خارج از محدوده»، انتهای 
«زیر پوست شهر»، چند اپیزود «قصه ها» و مستندهای 
«روزگار ما» و «شــهرک فاطمیه» (ایــن فیلما رو به 
کی نشون می دین) هســتند. اما تهمینه میلانی جدا 
از گرایش هــای اجتماعی، موضــوع جانبدارانه تری 
نســبت به شــخصیت های زن فیلم هایــش دارد و 
متقابــلا برخورد – اغلــب- تهاجمی اش بــا مردان 
به گونه ای اســت که انگار می خواهــد از آنها انتقام 
بگیــرد. میلانی بدش نمی آید که او را یک فیلم ســاز 
«فمینیســت» خطــاب کنند؛ ولی این ســؤال مهم را 
پاســخ نمی دهد که اساســا در جامعه پیچیده و در 
حــال گذار ما می تــوان قالب بیانی و شــیوه اجرائی 
مناسبی برای مفاهیم فمینیستی پیدا کرد؟ جدا از این 
مشــکل، میلانی در بعضی از آثارش (مثلا آتش بس 
یک و دو) نشان داده که به طرح مباحث روانکاوانه و 
روان شناسی فردی و بالینی در قالبی داستانی، علاقه 
دارد. یکی دیگر از فیلم سازان قدیمی زن که بیشتر به 
ملودرام های اجتماعی و نگاه آموزشی روانکاوانه (با 
بیان غیرمستقیم و استناد شده در لایه های داستانی) 
تعلــق  خاطر دارد، پوران درخشــنده اســت. آخرین 
فیلــم در حال اکــران او به نام «زیر ســقف دودی»، 
همین مشــخصه ها را دارد. در ســال های اخیر، آیدا 
پناهنده با فیلم های «ناهید» و «اسرافیل» نشان داده 
که حرفی برای گفتن دارد و به فرم و زیبایی شناســی 
تصویــر نیز اهمیت می دهــد. همین طور نرگس آبیار 
با فیلم های «اشــیا از آنچه در آینه مي بینید به شــما 
نزدیک ترند» و «شــیار ۱۴۳» و به ویــژه «نفس» برای 
خود جای مســتقلی منظور کرده و نوعی ســینمای 
متکــی به ادبیات و روایــت و تاریخ را تجربه می کند. 
جــا دارد از خانم منیر قیدی هم یاد کنیم که با اولین 
فیلمش «ویلایی ها» به نگاهی تازه و انسانی در حوزه 
«سینمای جنگ» رســید. از زاویه ای دیگر خانم مونا 
زنــدی با فیلم «عصر جمعه» خــود را به عنوان یک 
فیلم ســاز دغدغه مند در گستره ســینمای اجتماعی 
معرفی کــرد؛ ولی غیبت طولانی اش ســؤال برانگیز 
اســت. اما نکته ای که به بهانه نمایش عمومی «زیر 
ســقف دودی» پوران درخشــنده ذکــرش ضروری 
اســت، جداافتادگی این عده از فیلم سازان و قائم به 
فرد بودن شــان اســت. ای کاش میان آنها همدلی و 
همفکری تاکتیکی و استراتژیکی صورت می گرفت تا 
بتوانند در بهبود کارشان و رفع بعضی از نقاط ضعف 
آثارشان از یکدیگر کمک بگیرند و کامل شدن را در یک 

حضور جمعی، نه تلاش های فردی، تجربه کنند. 
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سمیه قاضی زاده: بنیامین بهادری بیش از ۱۵ سال قبل 
با اجرای نوحه هایش شناخته شد و بعد از آن تصمیم 
گرفت که فعالیتش را به موســیقی پاپ معطوف کند. 
او ســال ها با شرکت ترانه شــرقی فعالیتش در زمینه 
موســیقی پاپ را ادامه داد؛ اما الان چندســالی است 
که به صورت مســتقل کار می کند. سال گذشته هم با 
بازی در فیلم «ســلام بمبئی» در زمینه سینما صاحب 
تجربه شد؛ اما امسال بعد از گذشت چندین سال از آن 
ســابقه مذهبی، قطعه ای با نام «کبیر» را منتشــر کرد 
که خوانش موسیقایی دعای جوشن کبیر است. انتشار 
این قطعه که در سه ســال پیش ساخته شده بود، در 
ماه مبارک رمضان، آن هــم بعد از صحبت های مقام 
معظم رهبری با این مضمــون که «در خواندن متون 
دینی نباید موســیقی، شــنونده را از کلام و مفهوم آن 
دور کند» حساسیت های زیادی را برانگیخت؛ تا آنجا که 
بنیامین کــه این روزها در آمریکاســت و خود را برای 
تــور عید فطر لس آنجلس آمــاده می کند، تصمیم به 
برگــزاری یک کنفرانــس خبری آنلاین گرفــت. او در 
ابتدای این کنفرانس که با حضور رســانه های مطرح 
فعال در ایران برگزار شــد، در ابتدا داستان شکل گیری 
قطعه کبیر را این طور تعریف کــرد: «بگذارید من یک 
بار تاریخچــه قطعه «کبیر» را بازگــو کنم. این قطعه 
سال ۹۳ ساخته شده و همان موقع رایزنی شده که به 
صورت ســینگل تراک منتشر بشود و به صورت تلفنی 
گفتنــد که صبر کنیم. با آلبوم ۹۴ در ابتدای ســال ۹۴ 
به ارشاد فرســتاده شــده و مدیر دفتر موسیقی وقت 
بــه من زنگ زدنــد و گفتند من این قطعــه عربی را از 
سی دی که فرستاده اید، درمی آورم. درواقع به ما گفتند 
ســی دی دیگری بفرســتید که این قطعه عربی در آن 
نباشــد. من علت را پرسیدم و گفتند چون می خواهیم 
به شــورا بدهیم. مــن گفتم چــه اشــکالی دارد که 
همین قطعه را هم به شــورا بدهیــد؟ و به من گفتند 

این قطعه الان مناســب نیســت. من همان موقع این 
حرف ها را زدم و گفتم بالاخره این کار ســاخته شــده 
و اگر نظر شــما اسلامی و شــرعی بودن این کار است، 
بالاخره من هم مســلمان هستم و خانواده مسلمانی 
دارم و حتما درباره آن سؤال کرده ام و می دانم کلیات 
آن اشــکالی ندارد و فقط ممکن اســت انتشار این اثر 
اعتراض هایی را در پی داشته باشد. حالا شما کار را به 
شــورا بدهید و فوقش کار را رد می کنند. قبول نکردند 
و به مــن گفتند که نمی توانند کار را به شــورا بدهند. 
البته دلیل فنی داشــتند و می گفتند اگر این کار را کپی 
کنند و به شــورا بدهند و رد بشود، ممکن است همین 
کپی کار پخش بشــود و چون حساسیت اثر بالا است، 
ممکن اســت بیرون بیاید. نظر آنها این بود که ممکن 
است جامعه را ملتهب کند و حاشیه داشته باشد. من 
خواستم کتبا برای من بنویسند؛ ولی قبول نکردند. من 
از آنجا بیرون آمدم و به ارشــاد رفتم. به ســراغ مدیر 
بالادستی ایشــان رفتم که سلام و علیک گرمی با هم 
داریم. همان موقع به ایشان گفتم و قطعه را برایشان 
فرستادم و ایشان شنیدند و به من قول دادند که کمک 
کنند و گفتند که چه راهی برای انتشــار آن می توانیم 
پیدا کنیم. هیچ چیزی درباره اینکه این موسیقی چطور 
است، به من نمی گفتند؛ البته قطعه کبیر که آن موقع 
به ارشــاد دادیم، با این قطعه تفاوت داشــت و حتی 
در ســال ۹۵ هم مــن از طریق تلگرام کار را برایشــان 
فرســتادم و دو بار هم تنظیمــش را عوض کردم. این 
قطعه ساخت یک شــب نبوده است. مجددا من یک 
مــاه پیش تماس گرفتم و با مســئول ارشــاد صحبت 
کردم و گفتم دو سال از ارائه این قطعه به شما گذشته 
و یک جواب بدهید که «نه»؛ یا بالاخره همین قطعات 
تــک تراک ها که ابتدا مجــوز نمی گیرد و خودمان هم 
تجربه اش را داشته ایم که منتشر می شوند و بعدا برای 
آلبوم و اجرای زنده مجوزش گرفته می شود. ایشان باز 

هم به من گفتند که دســت نگه دار و از من خواستند 
کــه کمی تنظیم را تغییر بدهم. مــن کار را برای همه 
فرســتادم تا هر تســتی که لازم اســت، انجام دهیم و 
همه به اتفــاق موافق بودنــد و می گفتند این قطعه 
مشــکلی ندارد. حتی آدم های ســختگیر هم موافق 
بودنــد؛ ولــی می گفتند بلــه احتمــالا از بخش دیگر 
جامعه و آدم هــای مذهبی اعتراض هایی می شــود. 
همــه اینها یک طرف و اتفاق دیگری که افتاده و افراد 
مذهبی را که فکر می کنند شــأن این کار رعایت نشده، 
کنار بگذاریم؛ دســته دیگر دقیقا مخالف اینها هستند؛ 
یعنی آدم های عرب ســتیز و کسانی که قائل به نوعی 
تبعیــض نژادی هســتند، هــم واکنش نشــان دادند. 
دوســتان من گفتند که تو می خواســتی کار را منتشر 
کنی و با اتفاقی که در ایــران و جاهای دیگر می افتد، 
یک مقدار جو عرب ســتیزی به وجود آمده است. من 
وقتی می خواســتم کار را منتشر کنم، یک شب تا صبح 
روی آن فکر کردم و دلم برای همه ایرانی ها سوخت. 
این همه عرب زبان و این همــه عرب ایرانی داریم. ما 
بــه دنیا کاری نداریم و اگر فقــط مملکت خودمان را 
ببینیم و به اتحاد که مهم ترین مســئله در کشــورمان 
اســت، توجه کنیم، نباید دل هیچ کس را بشــکنیم. با 
اینکه دوستان صمیمی من مخالف بودند و می گفتند 
تــو هم از این طرف ضربه می خوری و هم از آن طرف 
مــورد انتقاد ســنگین قــرار می گیــری؛ بااین حال من 
کار را منتشــر کردم. من چند ســال پیگیری کردم و با 
آدم هــای خیلی مذهبی چک کردم و کار را بالا و پایین 
کردم. آقایی بود کــه تحصیل کرده دروس حوزوی در 
ســطح بالایی بود و خودشــان به من گفتند که از این 
قطعه خوششان نمی آید؛ ولی اشکالی هم ندارد. یک 
وقتی زیبایی شناسی کار اســت و وقت دیگر درست یا 
غلط بودن کار. ایشان گفتند من نظر خودم را می دهم 
کــه به نظر مــن زیبا نیســت؛ ولی غلط هم نیســت. 

مجمــوع و برایند همه نظرهایی که پرســیدیم، باعث 
شد این قطعه را منتشر کنم».

او درباره همخوانی ایــن قطعه با متون مذهبی هم 
گفت: «من متون مذهبی را پرسیدم. در قرآن حساسیت 
خیلی بالاست و همه توصیه می کنند که این اتفاق نیفتد؛ 
ولی در ادعیه گویا مشــکلی نیست و فقط تنها نکته این 
است که راجع به موسیقی آن حرف می زنند. البته اینکه 
موسیقی مناسبی باشد، برای همه نوع موسیقی در نظر 
می گیریم که همیشه موسیقی مناسب باشد. من تجربه 
ساخت کارهای مذهبی را دارم و قبل از آن برای دوستان 
معروفی که در ایران نوحه و اشــعار مذهبی می خوانند 
ســبک های مختلفی را ساختم. همیشــه این تجربه را 
داریم که در زمینه های مذهبی هر نوآوری ممکن است 
یک موج گســترده از مخالفت را داشته باشد. نمی گویم 
وظیفــه ولی عشــق ما همین اســت که اگــر چیزی در 
زمینه های آسمانی و متافیزیکی می دانیم با بقیه جامعه 
تقسیم کنیم. در این تقسیم کردن گاهی اختلاف سلیقه به 
وجود می آید. در خانواده خود ما که یک خانواده ســنتی 
و مذهبی است برای این قطعه ۵۰-۵۰ موافق و مخالف 
داریــم. ایــن در جامعه طبیعــی اســت و در مهم ترین 
انتخابــات جامعه هم نصف جمعیــت موافق و نصف 

جمعیت مخالف اند؛ با اندکی کمتر یا بیشتر.
بهادری درباره منطقی بودن یا نبودن انتشار این اثر 
ضمن بیان اینکه شــرایط مســئولان فرهنگی کشور را 
درک می کند گفت: شرایط آنها را درک می کنم که علیه 
این اثر بیانیه صادر کرده اند؛ آن هم در ساعات آخر یک 
روز جمعه. به هرحال حواشی مختلفی حول و حوش 
این اثر به وجود آمد و باعث این رفتارها شــده اســت. 
دوستان مسئول قصدی برای جواب دادن به من مبنی 
بر اینکه این قطعه مجوز گرفته اســت یا نه، نداشتند. 
مــن این اثر را در آمریکا نســاخته ام. در ایران ســاخته 
شده است و دو بار برای ارشاد ارسال شده است. با هر 
تغییری نســخه جدید را برای مدیران محترم فرستادم 
و نظرشان را پرسیدم. ولی هرگز جواب درستی نگرفتم 
و اگر قرار باشد بهتر بگویم، هیچ جوابی به من ندادند. 
من پای عقایدم همیشه ایستاده ام و می ایستم. آن زمان 
که در اوج همه گیری آثار عاشقانه من، آثار مذهبی من 
هم در دســترس علاقه مندان موســیقی قــرار گرفت، 
هیچ وقــت از اعتقاداتم عقب نشــینی نکردم و محکم 
ایستادم و از آن آثار مذهبی در کنار قطعات عاشقانه ام 
دفاع کردم. من اعتقاداتم را باور داشــته و دارم و هیچ 
وقت از آنها فرار نمی کنم. الان هم شــرایط همین گونه 
است. به این اثر اعتقاد دارم و پای اعتقاداتم می ایستم. 

من باورهای دینی و مذهبی ام را خوانده ام. 
بهادری درباره حساسیت بالای موضوع و پیش بینی 
دردســر گفــت: «من می دانســتم که این اثر حواشــی 
مختلفی را در پی خواهد داشــت. مــن نمی دانم آثار 
قبلی که با صدای چهره های مختلف با مضامین قرآنی 
و تلفیق آن با موســیقی تولید و منتشــر شده، چطور و 
با چه ســبکی منتشر شــده اند که از آنها تعبیر به وهن 
به قرآن شــده. ولی درباره من ایــن ماجرا تا حد زیادی 
فرق دارد. چون فرم کار به گونه ای اســت که بیشتر در 
تلاش اســت مبلغ یک رفتار مذهبی و دینی و اعتقادی 
درســت برای مخاطب نسل جدید باشد. نیت  ما را هم 
مــردم می دانند و هم مدیران. مــن آدم غیرمذهبی ای 
نبوده و نیستم که بخواهم با این اثر وهنی به مقدسات 

و اعتقادات کسی داشته باشم. 

� شــما برای مجموعه «صفحات خالی یک آلبوم 
عکس ایرانی» گرنــتِ کارمینیاک را گرفتید؛ اتفاقی 
که پرمناقشه هم بود و شــما آن ٥۰  هزار یورو را پس فرستادید. ماجرا 

از چه قرار بود؟ 
آنها از من خواســتند اسم مجموعه را به «نســل سوخته» تغییر دهم 
و من نمی خواســتم چنین اتفاقــی بیفتد. من مخالف هر چیز فرمایشــی 
و دســتوری هســتم و اجازه نمی دهــم هیچ چیز آزادی هنــری ام را از من 
ســلب کند، مخصوصا وقتی جایی رشــد کردی که همیشــه با این مشکل 
دست وپنجه نرم کرده ای، روی این موضوع حساس تری. آنها می خواستند 
خوانــش خودشــان را به کار من وصلــه بزنند. من جایــزه را پس دادم و 
نامه ای نوشــتم مبنی بر اینکه نه جایــزه را می خواهم و نه پولتان را چون 
آزادی هنــری من خریدنی نیســت. این اتفاق واکنش هــای جهانی زیادی 
رقم زد و آنها پس از چند هفته تســلیم شــدند. نتیجه این شــد که در پی 
واکنش ها، اساســنامه آنها کلا تغییر کرد و دیگــر حق دخالت در کار هیچ 

هنرمندی را ندارند. 
  چه شد  بعد از آن مجموعه و اتفاقی که افتاد، کارتان بیشتر معطوف  �

به خارج از ایران شد و کمتر در ایران عکاسی کردید؟ 
بعد از مجموعه «صفحات خالی» من به آژانس عکس مگنوم رفتم و 
سوژه های زیادی هســتند که باید به آنها بپردازم و ناچارم دائما سفر کنم. 
البته باز هم من گزینشــی عمل می کنم و به ســراغ سوژه هایی می روم که 

فکر می کنم بعدها می توانم آنها را بسط و گسترش دهم. 
  سوژه های متنوع و مختلفی در این سال ها جلوی دوربین شما آمده  �

که بخش زیادی از آنها در همین نمایشــگاه اخیــر روی دیوار رفت. نخ 
تسبیح این سوژه های متعدد برای خود شما چه بوده؟ چه چیز دغدغه 

اصلی تان در ثبت این موقعیت های متفاوت بوده؟ 
همــان آدم هایی کــه در برزخ به ســر می برند. آدم هایی بیــن دو دنیا. 
آدم هایی که جایی که باید باشند نیستند و انگار در یک سالن ترانزیت فرودگاه 
مســتقرند. در انتظار پروازند، حتی مهر خروج هم روی پاسپورت هایشــان 
خــورده اما آن هواپیما هرگز از راه نرســیده. قدرت برتری، سرنوشــت آنها 
را ناخواســته تغییــر داده. پروژه ای که به تازگــی دارم روی آن کار می کنم 
و ســوژه آن را از کتاب «جنگ چهره زنانه ندارد» نوشــته سوتلانا الکسویچ 
الهام گرفتم، عکاسی از زن های چریک تمام دنیا و روایت داستان آنهاست. 
تا الان از زن های چریک ســوریه ای، ترکیه ای، عراقی و کلمبیایی عکاســی 
کرده ام. این پروژه ای درازمدت اســت که پرتره هایشان همراه با مصاحبه ای 

که با آنها کرده ام منتشــر خواهد شــد. تمام این دخترهای جنگجو قربانی 
تصمیمات اجتماع و خانواده هســتند. تفنگی که این زن ها در دست دارند، 
به آنها قدرت نداده. اکثر این زن ها از فقر،  تجاوز،  تحقیر،  مردســالاری و... 
به چریک شدن پناه آورده اند. اغلب از طبقه فقیر و محروم اند و از موقعیتی 
که تجربه کرده اند خشــمگین اند. بعد گروهکی می آید و آنها را به این باور 
می رســاند که من با اسلحه ای که به تو می دهم تو را قدرتمند می کنم و از 
این چریک ها در جهت ایدئولوژی خودشان  بهره وری می کنند، اغلب زن ها 
در سنینی جذب این گروهک ها می شــوند که هنوز ایده ای درباره درست یا 
غلط بودن ایدئولوژی آنها ندارند. وقتی ســه ماه پیش در کلمبیا خواستم از 
این زن هــای جنگجو عکس بگیرم، این آخرین شانســم برای عکس گرفتن 
از آنها بود، چــون گروهک ها با دولت توافق نامــه ای امضا کرده بودند که 
اســلحه ها را پس بدهند و به زندگی عــادی برگردند. اما چطور دختری که 
زندگی اش از شش سالگی با یک کیف کوچک در جنگل های بزرگ و مخوف 

گذشته و دو شب یک جا نخوابیده، می تواند به زندگی عادی برگردد؟ 
  این زنان چریک راحت تن به عکاسی و مصاحبه می دهند؟  �

در کلمبیا خیلی راحت، اما در ســوریه خیلی ســخت بود. زنان چریک 
ســوری هنوز تــرس و نگرانی اینکــه مبــادا خانواده هایشــان در جریان 
موقعیتشــان قــرار بگیرند را دارند. وقتــی در خاورمیانه بــه دنیا می آیی، 
همیشــه نخ عجیب وابســتگی به خانواده به پایت وصل است. دخترهای 
سوری هنوز هم از پدران و برادرانشان می ترسند. دلیل فرار اغلب آنها ظلم 

و تحقیری بود که از سمت خانواده دیده بودند. 
 چرا زن ها بیشتر سوژه عکس هایتان هستند؟  �

مسلما چون خودم زن هستم. 
  یعنی این از تمایلات فمینیستی شما نیست؟  �

نمی توانــم روی کارم برچســب بزنم و بگویم این نگاهی فمینیســتی 
به جهانی اســت که تجربه کردم. اصلا تشــخیص این کار من نیست. ولی 
می توانــم بگویــم گاهی زن ها ســوژه اصلی ام بوده اند چون با حسشــان 
آشــناترم. به عنــوان یــک عکاس هرگــز دلم نخواســته با ایــن عناوین و 
دســته بندی ها، در  محدودیتی قرار بگیرم. دوست ندارم به عنوان کسی که 
فقط از زن ها عکس می گیرد شناخته شوم. همه انسان ها سوژه من هستند. 

همه حیوان ها سوژه من هستند. زمین سوژه من است. 
 نهایتا خودتان را هنرمندی فمینیست می دانید یا نه؟  �

فکــر نمی کنم فردی در ایران، با مســائل این جامعه، آداب و رســوم و 
فرهنگش زیســته باشــد و کنشگر نباشــد و برای برابری ها تلاش نکند. به 

این تعبیــر، بله خب من هم دغدغه حقوق زنان را دارم. به این معنا همه 
باید دغدغه حقوق زنان را داشــته باشــند تا ایران، جایی بهتر برای زیستن 
باشد، البته نه فقط در کلام! سرزمینی که زن هایش آرام و خوشحال باشند، 
سرزمینی می شود که مرد و کودک و حیوان و طبیعتش نیز همه خوشحال 
و آرام اند، اما توی کار، دلم نمی خواهد برچســب بخورم و از شعاردادن بر 
حذر هســتم و ترجیح می دهم کنشــمند «عمل» کنم. متأسفانه در سراسر 
دنیــا، خیلی از افرادی که داعیه فمینیســم دارند، فقط حرف می زنند و در 
عمل، هیچ. برای من کسی که حتی کلمه «فمینیسم» به گوشش نخورده، 
اما در جایی دورافتاده برای تحصیل دخترش می جنگد، از هر فمینیســتی، 

فمینیست تر است. 
  اغلب با جنسیت و جغرافیایتان از شما یاد می شود، برخورد شما با  �

این ماجرا چگونه است؟ 
وقتــی از من به عنوان «عکاسِ زنِ خاورمیانه» یاد می شــود، اصلا برایم 
جذاب نیســت. اینکه همه چیز به جنســیت من و به جغرافیای من نسبت 
داده می شــود، شــبیه یک جور تحقیر است  و من اصلا  این را دوست ندارم 
و فکر می کنم مطرح شدن مدام جنســیت و جغرافیا، با ذات برابری در کار 
تناقــض دارد منتها بعضی هــا راحت طلب اند و دنبال ســریع ترین تعبیر از 
کســی یا چیزی هســتند، که در برابر این دســته از افراد کاری از دست من 
ســاخته نیست. در دنیای عکاسی - چه در ایران و چه خارج از ایران- برای 
برابری جنگیده ایم. در دنیا ۱۵ درصد عکاســان مستند زن هستند و عده ای 
می خواهند زنان را صرفا به خاطر جنسیتشان بُلد کنند، غافل از اینکه عکس 
خوب، جنســیت نمی شناسد. با این شیوه افراد را تاریخ مصرف دار می کنند و 
فرصت رشــد و تعمق را از آنها می گیرند و بعــد آنها را فراموش می کنند. 
به جای بُلدکردن جنســیت، باید به فکر آموزش دادن هرچه بیشــتر زنان در 
دنیای عکاسی باشیم تا ۱٥  درصد به ٥۰  درصد چشم تیزبین و آگاه برسد. 

  در آغاز گفت وگو اشــاره کردید که الان در ۳۶سالگی مرحله ای تازه  �
از کارتان آغاز شده و تغییری در راه است. این تغییر چه تغییری است؟ 
خــودم هــم هنوز دقیقــا نمی دانم این تغییر چیســت چــون در حال 
تجربه کردن آن هســتم منتهــا آگاهم به اینکه تغییــری در حال رخ دادن 
اســت. وقتی ایده ای دارم، ایده ام مثل فیلم نامه دکوپاژشــده نیســت. اما 
چیزی که می دانم این است که در پی کشف زبانی تازه در عکاسی هستم. 

  با قضاوت افراد و حواشــی ای که برای شــما در ایران می سازند و  �
موفقیت هایتان را به چیزهایی جز کارتان نسبت می دهند، چه می کنید؟ 

سکوت، کار، کار و فقط کار.

اعلام زمان پیش فروش نمایش 
«اعتراف» شهاب حسینی

گــروه هنــر: بلیت هــای ســه روز اول نمایش  �
«اعتراف» که قرار است از ۳۱ خرداد در سالن اصلی 
تئاتر شــهر روی صحنه بــرود، به صــورت اینترنتی 
پیش فروش می شــود. بنابر گــزارش روابط عمومی 
ایران کنســرت و  نمایــش «اعتــراف» ، ســایت های 
ایران نمایش از روز سه شــنبه، بیست وســوم خرداد، 
ســاعت ۱۲ ظهر آماده   ارائه  بلیت نمایش «اعتراف» 
هســتند. «اعتراف» دومین اثر شــهاب حســینی در 
مدیوم تئاتر اســت. او کــه پیش تر نمایش «ملاقات» 
را کارگردانــی و اجرا کــرده بــود، در دومین تجربه  
کارگردانی تئاتر خود نمایش «اعتراف» را بر اســاس 
متنی از بــرد میرمن و با تهیه کنندگی ســهیلا امینی 
روی صحنه می برد. حســینی علاوه بــر کارگردانی، 
در کنار علی نصیریــان بازی در نقش اصلی نمایش 
را نیــز برعهــده دارد. اجــرای این نمایش تــا پایان 
مردادماه ادامه خواهد داشــت. صالــح میرزاآقایی، 
نیما رئیسی، مهدی بجســتانی، پرویز بزرگی، شهرام 
ابراهیمــی، میثاق زارع، غزاله نظــر، ایلیا نصرالهی، 
پرنــد عین بیگی، تنی آواکیــان، فاطمه عرب کرمانی، 
مهران هاشــمی و فرنام حقیقت جــو دیگر بازیگران 

نمایش «اعتراف» هستند.

خبرسازان

مرزها برایم کم رنگ شده اند

بنیامین بهادری در کنفرانس خبری آنلاین: 

پای عقایدم ایستاده ام و می ایستم


